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مجتبی غلام زاده بیش از 40سال خادم و مداح افتخاری مسجدالرضا)ع( بوده است

خدمت شبانه روزی در خانه خدا
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خادم دلسوز
آقامجتبـی پنج دهـه پربرکـت از زندگـی اش را پشـت سـر گذاشـته و از 
اینکـه درمیـان مسـجدی های کاربلد رشـد کرده، خـدا را شـکر می کند. 
او سال هاست مداح  افتخاری برنامه های مختلف در مسجدالرضا)ع( 
بـوده؛ در لبـاس آشـپز و کمک آشـپز مراسـم نیـز ایفـای نقـش کـرده، در 
ساخت وسازهای جدید مسجد هر کاری از دستش برآمده دریغ نکرده 

و در یک کلام، خادم دلسـوز مسجدالرضاسـت.
تعریـف می کنـد کـه از شش هفت سـالگی در جلسـات قـرآن مسـجد 
حضـور داشـته اسـت؛ «مـاه رمضـان کـه می شـد، از اینجـا راهـی مسـجد 
جوادالائمـه)ع( می شـدیم و برنامـه قرآن خوانـی آنجـا که تمام می شـد، 
می رفتیـم حرم امام رضـا)ع( و تـا وقـت سـحر آنجـا مشـغول تـلاوت قرآن 
می شـدیم. هرکـس بـه یـک سـبک خاصـی علاقه منـد بـود و همـان را 
دنبـال کـرد امـا مـن، دلـی می خوانـدم تـا اینکـه بعـد از شـهادت بـرادرم، 
عضو بسیج مسجد شدم. آن زمان حاجی کاخکی مسئول بسیج بود.»

 حاجی کاخکی دیگر تکرار نشد!
هنـوز حاجی کاخکـی را خـوب بـه یـاد مـی آورد و برایـش «خـدا رحمتـی» 
می فرسـتند. خـوب در خاطرش اسـت که حاجی چطور همـه وقتش را 
در همیـن مسـجدالرضا)ع( و برای امور مختلف مسـجد صـرف می کرد. 
یکـی دو کوچـه پایین تـر از مسـجد، مغـازه خیاطـی کت وشـلواردوزی 
داشت. مغازه اش را که می بست، تنها در مسجد می شد پیدایش کنی! 
آقامجتبـی می گویـد: بـا اینکه خانه شـان سـمت قلعه سـاختمان بود و 
ک بـود، خدابیامـرز  از نظـر امنیتـی، رفت وآمـد در سـاعات شـب خطرنـا
دل نگـران هیچ چیـز نبـود. بسـیج مسـجد را مدیریـت می کـرد، ریـش و 
قیچـی برگـزاری هـر برنامـه ای در مسـجد دسـتش بـود، حتـی پـای کار 
روضه هایـی کـه در خانـه حاج آقـای سـپهر برگـزار می شـد، هـم بـود. 
خیریـه ای را کـه در مسـجد راه افتـاده بـود، اداره می کـرد و در نذری هـا، 

آشـپزی مراسـم را انجـام می داد.
معتقـد اسـت او و امثـال او هـر خدمتـی بـرای مسـجد کننـد، به گـرد پای 
حاجی کاخکی هم نمی رسد؛ «فعال و خودجوش بود و قدرت مدیریتش 

به تمام معنا بیست بود. »

 حاج آقا سپهر، گوش  شنوای مسجدالرضا)ع(
آقامجتبی از حجت الاسلام والمسلمین سید حسن  سپهر نیز به عنوان 
یکـی از آدم هـای اثرگـذار محلـه و مسـجدالرضا)ع( یـاد می کنـد کـه بـا 
روحیـه خاصی که داشـت، نسـل جوان را به مسـجد علاقه منـد کرد؛ «از 
کن محلـه  سـال ۵۵ و ۵۶ حاج آقـا به عنـوان امام جماعـت مسـجد سـا

کارمنـدان  اول شـد و بـا ایده هـای همدلانـه، مسـجدالرضا)ع( را بـه یکـی 
کز گره گشـایی و صلح و سـازش تبدیل کرد . ایشـان گوش  شـنوای  از مرا
نه تنهـا اهـل محل بودنـد، بلکـه از این طرف و آن طرف هم بـرای بیان 
اختلافاتشان به مسجدالرضا)ع( می آمدند. قدرت جذب کنندگی شان 
موجـب شـد کـه پـای همـه نسـل ها بـه مسـجد بـاز شـود و ایـن بروبیاهـا 

ادامه دار باشـد.» 

 به بچه ها بها می دادند
مجتبی غلام زاده، یادگیری اصول مداحی را از اوایل دهه ۷۰ در جلسات 
انصارالزهـرا)س( حوالـی بازار رضا)ع( شـروع کرده اسـت. ایـن دورهمی ها 

زیر نظر حاج علی ملائکه و حاج جعفر آقاسی زاده برگزار می شد.
می گویـد: هم زمـان آقـای سـپهر و کاخکـی هـم جلسـات مداحـی را در 
مسـجدالرضا)ع( راه انداختنـد. به دلیـل علاقـه ای که داشـتم، در هر دو 
محفل شـرکت و از همان  زمان در زیارت عاشـورا یا روضه های مسـجد 

مداحـی می کـردم.
دوباره یاد مرام حاجی کاخکی می افتد و می گوید: تا دلتان بخواهد آن 
خدابیامـرز بـه بچه هـا بها می داد و بـه بهانه مکبری یـا خواندن زیارت 
عاشـورا و دعـای توسـل، تریبـون را بـه کم سن وسـال ترها مـی داد و بـه 

فکـر تربیت خادمان بعدی مسـجد بود. 
قدیم ترهـا کـه مـردم اعتقـادات پررنگ تـری داشـتند و وضعیـت 
اقتصادی هم این اندازه سخت نبود. در این مسجد، جشن و مراسم 
عـزاداری برگـزار می شـد. ویژه تریـن جشـن، نیمه شـعبان و ولادت 
امام زمان)عـج( بـود. در شـهادت امام رضـا)ع( هـم بعـد از عـزاداری روز 
آخـر ماه صفـر، بیـش از 1۵۰۰پـرس غـذا بیـن حاضـران توزیـع می شـد.  
بانـی آن از قدیمی هـای محلـه بـود و مرحـوم کاخکـی برنامه ریـزی و 

اجـرای آن را انجـام مـی داد.

Z به میدان آوردن نسل 
حالا چند سالی است که آقامجتبی مسئول اجرایی و عضو هیئت امنای 
مسـجدالرضا)ع( اسـت و تـلاش کـرده همـان الگویـی را کـه از کودکـی و 
خاطـرات خـوب مرحـوم کاخکـی در ذهنـش مانـده اسـت، در میـان 
نسـل Z  اجرایی کنـد. او به همـراه قدیمی ترهای مسـجد، از هر فرصتی 
بـرای جـذب و ترغیـب کـودکان و نوجوانـان اسـتفاده می کنند تا شـور و 

اشـتیاق را بـرای به میدان آمـدن در بچه هـا زنـده کننـد.
می گوید: در دوره زمانه فعلی، انجام کار فرهنگی به مراتب ســخت تر 
اســت. هیچ چیــز ماننــد گذشــته نیســت و دیگــر بــه راحتــی نمی تــوان 
نســل جدیــد را با همان آموزه هــای قبلی جذب کرد.  من و هم نســلانم 

زمانی کــه پــای دیگ هــای نــذری کنــار دســت حاج حســین زابلی نژاد 
می ایســتادیم، آشــپزی یــاد گرفتیــم. هیچ وقــت ذوقمــان را کــور نکــرد 
و از پوســت کنــدن پیــاز و ســیب زمینی تــا اضافه کــردن ادویــه غذا، 
بــه مــا نقش مــی داد. حــالا هــر بــار مشــغول پخت وپز می شــویم، 

برایــش آرزوی ســلامتی و طول عمــر می کنیم.»

سعیده سـاجدی نیا | در یـک کلام، بزرگ شده مسـجد و هیئت 

لا سال هاسـت کـه مسـجد دیگـر خانـه  جوانانـش اسـت و حـا
دومش نیست؛ از سـال۹۴ که بازنشسته شد ، بیشتر وقتش 

را در همیـن صحن و سـرا سـپری کرده اسـت. یک عمر اسـت 
مداحـی هـر مراسـمی را برعهـده دارد و بـا تمـام وجودش، 

کـر مصیبـت  بـرای اهل بیـت)ع( روضه خوانـی کـرده و ذ
بیتـی مجتبـی غـلام زاده از  خوانـده اسـت. الگـوی تر
کودکـی، مرحـوم کاخکـی، کلیـددار و مسـئول اجرایـی 
مسـجدالرضا)ع( در محلـه کارمنـدان اول بـوده اسـت 
کـه تـا روز آخـر عمـرش از هیـچ خدمتـی بـرای مسـجد و 
مسجدی ها دریغ نکرد و مرام و منشش یک نسل را برای 

قـا مجتبی می گویـد: آن قدر  بعـد از خـودش تربیـت کرد. آ
وقتش را به کارهای مسجد اختصاص داده بود که گاهی 

مسـجدی ها نگرانش می شـدند و از او می خواستند کمی 
به خودش اسـتراحت دهد اما گوشـش بدهـکار این حرف ها 
نبود و همیشـه می گفت: آن قدر بخوابیم که حسـابش از کف 

بـرود و غبطـه ایـن روزهـا را بخوریم!

راه تجربه

 آقامجتبی، دلسوز پروپاقرص مسجد است
عبـاس جاویـدی از قدیمی هـای محلـه و 
یکی از پیشکسوت های مسجدالرضاست. 
او از سـال 1۳۷۰، مسـئول هیئـت جوانـان 
مسـجدالرضا )ع( بوده و سال هاست آشپزی 
برنامه هـای مناسـبتی مسـجد را بـا کمـک 

آقامجتبی و یکی از پسرانش برعهده دارد.
عباس آقا می گوید: یکی از افراد دلسوز مسجد بی تردید آقامجتبی 
غلام زاده است. کاری نیست که بخواهیم برای توسعه و برنامه های 
فرهنگـی مسـجد انجـام دهیـم و آقامجتبـی پیش قـدم و همـراه 
پروپاقرص نباشد. دهه پایانی ماه صفر امسال درد شدید دیسک 
گـردن آن قـدر بـه دسـت و گـردن آقا مجتبـی فشـار آورد کـه چندبـار 
کید کرده بودند که باید  کارش به اورژانس کشـیده شـد و دکترها تأ
فقط اسـتراحت مطلق داشـته باشـد تا آن شـدت درد کمی رهایش 
کنـد امـا قلبـش راضـی نمی شـد پای دیـگ غذای عـزاداران نباشـد 

و تـا لحظه آخر پـای کار بود.
از عباس آقـا می پرسـم: چـه حسـی موجـب شـده اسـت آقامجتبـی 
بـا وجـود ایـن عارضـه و تحمـل درد، همچنـان خـادم مسـجد و 

مسـجدی ها باشـد و از هیـچ خدمتـی دریـغ نکنـد؟
در پاسخ می گوید: در یک کلام، عشق به اهل بیت)ع( و امام حسین)ع(.

عباس آقـا ادامـه می دهد: او برای بـه نتیجه رسـاندن موضوعات 
مسـجد، آدم پیگیـری بـوده و بی منـت کار کـرده اسـت. در بنّایـی 
اخیـری کـه در صحـن مسـجد صـورت گرفت، دسـت کم یک سـال 
پـای کار بود و نقـش مهمی در جمع وجور کردن این پروژه داشـت،  
گر تلاش و همت او نبود، اسـکان زائران در این مسـجد  طوری که ا

در روزهـای پایانـی مـاه صفر، ممکـن نبود.


